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 حکم معللّ در جهت صدورتبعیض بین علتّ و 

 1یمن ف ینحس یدس

 چکیده

 نیقرار گرفته است بد یعلّت و حکم معلّل در جهت صدور، مورد بررس ینب یضمقاله حکم تبع یندر ا
س گردد و بر عک یم یالجدّ در حکم معلّل جار ةأصال یابودن علّت إثبات گشت، آ یا یّهمعنا که اگر تق

ه ک یر؟ مشکلیخ یاگردد  یم یالجدّ در علّت جار ةأصدال  یابودن حکم معلّل إثبات شدد، آ  یا یّهاگر تق
 ةاصال یشود اجرا یاز کلام است که موجب م یدر قسدتت  یّهوجود دارد، وجود تق ینیچن یندر موارد ا
 و یستن نیکساکه حکم در صوَر مختلف بحث  ییآنجا از .کلام را با امّا و اگر مواجه کند یّهالجدّ در بق

قائل  صورت ها تفاوت ینحکم ا ینشان ب یو اصول یکتب فقه یلادر لابه ییناز اصول یبرخ ینرواز ا
 ینا یان،بحث را به صددورت مجاّا مورد بحث قرار دادا و در  ا ینبود که اقسددام ا یشدددا اند، وددرور

ر صوش یشود و در برخ یم یالجدّ جار ةاقسام، أصال یناز ا یبرخ رمطلب مورد اثبات قرار گرفت که د
آن ذکر شدددا اسددت تا هم  یو اصددول یفقه یقاتتطب ی،در هر صددورت وددتناً .باشددد ینت یجار یگرد

 یلقابل فهم و تحل یشترمباحث روشدن گردد و هم اصل مباحث ب  یننبودن ا یبودن و انتااع یکاربرد
 .گردد

 .یّهحکم معلّل، تق ی،ا یهتق یلتعل ی،ا یهعلّت تق یض،تبع واژگ ن: کلید
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 مقدمه

یکی از مباحث مهم در استنببا  در روایا،  حثث هه  دتدور استت  یه بیا حه       

 هدیّ دادر شده اس  یا از روی تقیّه حیان شده اس .

یان شده ح :حثث تقیّه حثثی اس  یه در روایا، منعددّی پی امون بن مطالبی از ائمّه اطهار

 اس .

 و دیگ ی تقیّه عملی. تقیّه ح  دو قسم اس : یکی تقیّه حیانی

م اد از تقیّه حیانی  این اس  یه منکلّم حه خاط  حفظ هان خود یا دیگ ان یا خوف 

ولی تقیّه عملی بن  .(491ص  5  ج1441ض ر  خلاف واقع می گوید )موسوی قزویبی  

اس  یه منکلّم وظیفه مخاطب در ف   تقیّه را حیان می یبد یه در حقیق  وظیفه واقعی 

  4  ج1441ش ایط تقیّه  ی  از وظیفه او در ش ایط عادی اس  )حکیم   مخاطب در

 .(445  ص1  ج1449حه وضوی علیّ حن یقطین )عاملی  ۷(  مثل ام  امام یاظم 595ص

مثلّ حثث در این مقاله مخنصّ قستم اوّ  است ز زی ا ابان ه حیان شد در قسم دوم   

  حض ، هدیّ سخن ف موده و تبعیض در بن هایی ندارد.

حثث تبعیض در حجّیّ  ح  دو گونه استت : قستتم اوّ  بن استت  یه اگ  قستتمنی از  

روای  هعلی حاشتد و از معووم دادر ندده حاشد  بیا موهب عدم حجّیّ  سای  فق ا،  

 روای  می گ دد یا خی ؟

قسم دوم بن اس  یه اگ  قسمنی از رواینی از روی تقیّه دادر شده حاشد بیا موهب 

 الجدّ هاری نگ دد یا خی ؟   ةأصالق ا، می شود در سای  ف

موضتتتوی این مقاله شتتتامل عمه تبعیض عا نمی گ دد و مخنصّ تفکیع حین علّ  و 

 حکمی اس  یه ح ای بن  علّنی حیان شده اس .

از بنجایی یه راحطه حین علّ  و حکم معلّل راحطه وثیقی استت  تبعیض در بن سخ  

 حثث مسنقلّی را می طلبد.ت  از سای  موارد حه نظ  می رسد و لذا 
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توضیح مطلب  ایبکه تبعیض در هه  ددور  گاعی حین ددر و ذیل یع یلام اس  

��لیه تبعیض در اه ای  الجدّ حعید نیستت   ولی هایی یه راحطه تعلیل حین دو همله  ةاصا

دّ الج ةصالاح  ق ار است   تعلیل  مکمّل حکم معلّل است  و پذی ت تبعیض در اه ای   

   می بید.سخ  ت  حه نظ

 تبعیض حین علّ  و حکم معلّل  دارای اقسام گوناگونی اس :

 قسم اوّل: تقیّه ای بودن علّت

بیا می توان حه  1حثث در این قسم  در این مطلب واقع می شود یه اگ  علّ  تقیهّ ای حود

الجدّ را در بن هاری نمود یا ایبکه عقلاء در این موارد حه  ةأصالحکم معلّل أخذ ی د و 

 الجدّ ةأصالهه  تقیّه ای حودن علّ  و ارتبا  وثیق بن حا حکم معلّل  در حکم معلّل 

 هاری نمی یببد؟

 در این مسأله دو نظ یه وهود دارد: 

 نظریه نخست: حجّیّت حکم معلّل.

 حجّ  می دانبد. ح خی از حزرگان در این موارد  حکم معلّل را

 دو دلیل ح ای این نظ یّه وهود دارد:

دلیل اوّ : ایبکه منکلّم ح ای مطلب حقّی تعلیل اقباعی ذی  یبد روشی عقلائی اس  

یه حه ادطلاح حه بن حکم  می گویبدز زی ا وقنی منکلّم ملاحظه می یبد یه مخاطبش 

ا هدلی اسنفاده می یبد ت در پذی ت حکم قانع نمی شود  حه های تعلیل واقعی از تعلیل

 4او را قانع نماید.

                                                           
 مراد از تقيهّ ای بودن، اين است که تعليل جدّی نيست، بلکه اقناعی است، اگرچه موافق عامّه نباشد. .۱
��ری،  ؛٤۳۸، ص۳ج ،۱٤۰٦مجلس������ی، برای تحقيق بيش������تر درباره حکمت های اقناعی رجوع کنيد به  .۲ انص�����

 .۱۹۹ص، ۱٤۱٥
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دلیل دوم: بی  الله سیدّ سعید حکیم در حثث وهوب  سل ح ای زنان در هباح  از  ی  

تعلیل و اسندلالی یه در این »و می ف ماید:  1راه بمیزت روای  عبید حن زراره را مط ح ی ده

ب  سل هباح  ح ای زنان روای  ذی  شده اس   احنما  تقیهّ را در روایا، نفی وهو

ضعیف می یببدز زی ا بن ه حض ، حه اقبای ی دن نسب  حه بن اعنمام دارد  حکم واقعی 

مخالف عامهّ اس ز زی ا عملی یه مخالف عامهّ اس  پ سش را ح  می انگیزاند و سبب 

تدکیع می گ دد پس حض ، در ابین مواردی حه تعلیل بوردن در بن اعنمام می ورزد تا 

انع گ دد و دفای از بن عبگام نزای علمی نیکو گ دد  ولی حکم موافق حا عامهّ  الباً سامع ق

 (313-314   ص3ج  )حکیم  حی تا« عدفی در تأیید بن حا ذی  تعلیل و اسندلا  نیس .

می ف ماید: خمس در پبج ایز ثاح  اس :  بیم   بن ه حا  وّادی ۷امام یاظم »

ع زار و یسی یه مادرت از حبی عاشم و پدرت از اسنخ اج می شود  گبج  معدن و نم

سای  ق یش حاشد حقّ گ فنن زیا، را دارد  ولی حقّ گ فنن خُمس را نداردز زی ا خداوند 

 (544-539  ص1ج   1441)یلیبی  (« 5 :)الأحزاب« ادُْعوُعُمْ لآِحائِهِمْ»می ف ماید: 

در این روای  تقیهّ در تعلیل می حاشد یه »مثقّق ن اقی در ذیل این روای  می ف ماید: 

خم  نجس اس ز اون مانبد »ثبا، نمی یبد. مثلاً اگ  شاری حگوید: اتقیّه در معلو  را 

و علّ  را حه خاط  قیاس حاطل حودن ط ح یبیم  أدل حکم ط ح نمی « إدرار مایع اس 

 (99-91  ص14ج  1415)ن اقی  « گ دد.

اشنما  این روایا، ح  این علّ   موهب عدم »بی  الله ح وه دی در این حثث می ف ماید: 

دثّ  اسندلا  حه این روایا، نمی گ ددز زی ا اولّاً: عدم فهم علّ  و عدم امکان النزام حه 

                                                           

آميزش جنب شود غسل بر او واجب می  پرسيدم: اگر زن از غير۷ می گويد: از امام صادق ةزرارعبيد بن « .1
گردد؟ حضرت فرمود: کداميک از ش ا راضی است که صبر کند بر اينکه دختر يا خواهر يا يکی از نزديکانش 
غسل کند و از او بپرسند چرا غسل می کنی و او در ححلی که شوهر ندارد در جواب بگويد: جنب شده ام. سپس 

و إن «اوند غسل جنابت را بر مردان قرار داده است. خداوند می فرمايد: فرمود: بر آنها غسل واجب نيست و خد
 )۱۲٤ ، ص۱ج ،۱٤۰۷(طوسی،  ») که خطاب به مردان است.٦(المائدۀ:  »کنتم جنباً فاطّهرّوا
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نما  احعلّ   موهب اخذ نک دن حه حکم معللّ نمی شود و ثانیاً: علّ  حودن بن معلوم نیس  و 

 (95-94   ص4ج  1441)دافی گلپایگانی  « حکم  حودن در بن وهود دارد.

 نظریه دوم: عدم حجّیّت حکم معلّل.

 ح خی از حزرگان در این موارد  حکم معلّل را از حجّیّ  ساقط می دانبد.  

الجدّ  ةأص�����لالجدّ در حکم معلّل هاری نمی شتتودز زی ا دلیل  ةأص�����لدر این موارد 

 الجدّ را هاری نمی دانبد.  ةأصالسی ه عقلاء اس  و سی ه عقلاء در ابین مواردی 

الجدّ از سوی عقلاء در این موارد  این اس  یه وقنی قسمنی  ةاصالوهه عدم ه یان 

از یلام حمل ح  تقیّه شتتتد  معلوم می شتتتود یه مقام  مقام تقیّه حوده استتت  و در ابین 

 قسم  عای یلام نمی شود. مقامی  اعنمادی حه سای 

درحاره لباس پوسنین و نماز در بن ف مودند: نماز در بن  :امام دادق و امام یاظم» -1

نخوان مگ  ایبکه تذییه شده حاشد. راوی پ سید: بیا تذییه شده بن حیوانی نیس  یه حا 

 بعن تذییه شود. حض ا، ف مودند: حله اگ  بن حیوان حلا  گوش  حاشد. راوی پ سید:

حیوان حلا  گوش   ی  از گوسفبد ایس ؟ حض ا، ف مودند: سبجاب إشکالی نداردز 

 (391-391  ص3ج  1441)یلیبی  « زی ا حیوان گوشنخوار نیس .

شکا   احنما  ددور این روایا، از روی تقیّه امبدأ »بی  الله ح وه دی می ف ماید: 

یه نماز در بن دثیح نیس  اس ز زی ا ح خی از این روایا،  مدنمل ح  ایزعایی اس  

مثل فبع و سمور و روحاه و ح خی دیگ  مدنمل ح  علّنی اس  یه قاحل النزام نیس  و بن 

 گوشنخوار نبودن بن اس   پس در این روایا،  مقنضی حجّیّ  وهود ندارد.

ف مود: شی  و حو  دخن  ح هّ ای یه  ذا خور ندده اس  اگ  حه لباسی ۷أمی  المؤمبین» -4

بن را حاید شس ز زی ا شی  او از مثانه مادرت خارج می شود  ولی شسنن لباسی یه حا حخورد 

شی  یا حو  پس  ح هّ ای یه  ذا خوار ندده ح خورد یبد لازم نیس ز زی ا شی  پس  ح هّ از حازو 

 (454  ص1  ج1441)طوسی  « و ینف مادرت خارج می گ دد.
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احن حمزه و ظاع  شیخ ددوق و پدرت نجاس  از احن هبید و »مثققّ عمدانی می ف ماید: 

شی  دخن  ح هّ نقل شده اس  و دلیل بن روای  سکونی اس   ولی إشکا  این قو  روشن 

اس ز زی ا مثل این روای  ضعیفی یه أدثاب از بن إع ا  ی ده اند و تعلیل مذیور در بن  

« و عموما، را ندارد. إشعار حه تقیهّ ای حودن بن دارد و دلاحیّ  إثبا، حکم مخالف ادو 

 (311-311  ص1  ج1411)عمدانی  

ف مود: ح  هبازه در ع  ساعنی می توان نماز گزاردز زی ا نماز میّ  نماز ۷امام حاق  » -3

ریوی دار و سجده دار نیس  و تبها نمازی یه در بن خدوی و ریوی و سجود اس  در 

ید حین دو شاخ شیطان   وب عبگام طلوی خورشید و   وب بن ی اع  داردز زی ا خورش

 (114  ص3  ج1441)یلیبی  « ی ده و از حین بن طلوی می نماید.

این روای  حه خاط  تعلیلی یه در بن »بی  الله خویی در ذیل این دثیثه می ف ماید: 

ذی  شده قاحل تودیق نیس ز زی ا این تعلیل در دورتی معقو  اس  یه ح ای خورشید 

در حالی یه قطعاً این گونه نیس  پس این تعلیل شبیه حه  طلوی و   وب معیّبی حاشد

مجعولا، مخالفین اس  و از ایب و این روای  و مداحها، بن را حاید حمل ح  تقیّه نمود 

 (314-311  ص11ج  1411)خوئی  « و نمی توان حدان اسندلا  نمود.

پ سیدم.  درحاره  ذای اعل یناب۷اسماعیل حن هاح  می گوید: از امام دادق » -4

حض ، ف مود: نخور و سپس درنگی نمود و ف مود: نخور و سپس درنگی نمود و ف مود: 

نخور  ولی نه حه عبوان ح م  حلکه حه عبوان ی اع ز زی ا در ظ وف بنها خم  و گوش  

 (414  ص1ج  1441)یلیبی  « خوک وهود دارد.

قائل حه ظهور این روای   ةالطهارشیخ انواری در یناب »مثقّق حجبوردی می ف ماید: 

( و بن ه ایدان ف موده منین اس ز زی ا 145  ص5  ج1415 در تقیّه شده اس  )انواری 

بثار تقیّه از این روای  بشکار اس . حض ، حعد از بن یه حکم واقعی را حیان ف مود 
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لثظه ای سکو، ی د و در روت رعایی از ش ّ مخالف  حا عامّه در این فنوا فک ی نمود  

 (344  ص5ج  1419)حجبوردی  « پس نهیش را حه این تعلیل تقیّه معلّل نمود.

البنه از یلام ایدان  اسنفاده نمی شود یه حه طور یلیّ در این موارد  قائل حه حجی  حکم 

معللّ اس   حلکه در این روای   ق یبه خادیّ وهود دارد یه موهب حمل خووص علّ  ح  

 سکو، و تأملّ حض ، ح ای هواب اقباعی دادن حه مخاطب اس .تقیهّ می گ دد و بن ق یبه  

 نظر برگزیده: 

 نظ  دثیح  نظ یه اوّ  اس . دو دلیل این مطلب در ذیل نظ یّه اوّ  حیان شد.
اماّ دلیل نظ یهّ دوم ناتمام اس ز زی ا اگ اه قسمنی از یلام تقیهّ ای اس   ولی از بنجایی 

ری از موارد  تعلیل حه     اقبای مخاطب دور، می یه بن قسم   تعلیل اس  و در حسیا
 الجدّ در حکم معللّ وارد نمی یبد. ةأصالگی د  تقیهّ ای حودن تعلیل  ض ری حه ه یان 

 قسم دوم: تقیّه ای بودن تطبیق

اگ  حکم معللّ تقیهّ ای نباشد  ولی تطبیق علّ  ذی  شده ح  بن تقیهّ ای حاشد بیا علّ  ذی  شده 

 در سای  موارد می توان از بن حه ه هس  یا ایبکه از حجیّّ  ساقط می حاشد؟   حجّ  حوده و

 در این مسأله دو نظ یه وهود دارد:

 نظریه نخست: حجّیّت علّت. 

این نظ یّه معنقد استت  یه تقیّه ای حودن تطبیق علّ  ح  حکم معلّل  موهب عدم ه یان 

 الجدّ در علّ  نمی گ دد. ةأصال

ص��لة دلیل این نظ یه  الجدّ و ظهور یلام منکلّم در هدیّ حودن یلامش می حاشد و  أ

 د ف تقیّه ای حودن تطبیق  مانع از این ظهور نمی گ دد.
در مورد یستتی یه ح  قستتم ای اه شتتده و قستتم حه طلاق و عنق ۷الف( از امام رضتتا 

ف مود: از ۹خورده اس  سؤا  پ سیده شد. حض ، ف مود: ح  او لازم نیس . رسو  خدا
)عاملی  « امّ  من بن ه حدان مک ه شوند و بن ه طاق  ندارند و خطا ح داشنه شده اس .

 (441  ص43ج  1449
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حلف حه طلاق و »شیخ انواری در حثث حدیث رفع در ذیل این روای  می ف ماید: 

عناق و دتدقه اگ اه نزد شیعه در حا  اخنیار نیز حاطل اس   ولی اسندهاد حض ، حه  

 «عدم اخنواص رفع در حدیث رفع حه خووص مؤاخذه دلال  می نماید.حدیث رفع ح  

 (34  ص4ج  1441)انواری  

در ایبجا حکم معللّ یعبی حطلان حلف حه طلاق و عناق ای اعی واقعی و  ی  تقیهّ ای اس   

ولی علّ  بن ای اعی حودن بن نیس  حلکه حنیّ اگ  ای اعی عم نباشد حاطل اس   پس تطبیق 

 ر ح  حکم تقیهّ ای اس  و شعّ می یبیم أدل این علّ  نیز تقیهّ ای اس  یا خی ؟علّ  مذیو

نوشنم: ق ص خورشید مخفی می شود ۷ب( عبدالله حن وضّاح می گوید: حه امام یاظم

و شب رو می بورد سپس شب حالات  می رود و حالای یوه س خی حالا می رود و مؤذّن عا 

ین عبگام نماز حخوانیم و روزه را افطار نماییم یا دب  اذان می گویبد. بیا می توانیم در ا

نماییم تا س خی حالای یوه م تفع گ دد؟ حض ، در هواب نوش : دب  ین تا س خی 

 (459  ص4ج  1441)طوسی  « ح ود و اخذ حه احنیا  در دیب  نما.

وثّقه مشیخ انواری در حثث ادلّه اخباریین ح  وهوب احنیا  در شبها، تث یمیّه این 

احنما  ضتتعیفی وهود دارد یه م اد از ستت خی در روای   »را مط ح ی ده و می ف ماید: 

ست خی واقع در ناحیه مدت ق حاشتد یه زوا  بن  شتت   حوتتو  م  ب اس  و تعلیل    

حضت ، حه احنیا  اگ اه از مبوب امام دور اس   ولی ممکن اس  این نثوه تعبی  حه  

 (14  ص4ج  1441)انواری  « هه  تقیّه حاشد.

حه های حیان حکم واقعی  ۷در ایبجا نه حکم تقیهّ ای اس  و نه تعلیل  حلکه ایبکه إمام

 مقنضای أدل عملی را حیان می یبد تا مخالفین حساّس ندوند از روی تقیهّ می حاشد.

 در حقیق  اه ای ادل عملی از حاب تقیّه اس ز زی ا نوح  حه أدل عملی نمی رسد.
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در مورد حلف حه طلاق و عناق ای اعی می ۷یل روای  امام رضتتتامثقّق ناییبی در ذ
بن ه از این روای  و نظائ  بن ح داش  می شود  این اس  یه تقیّه در د  ی و »ف ماید: 

 (444-443  ص1ج  1413)ناییبی  « تطبیق یب ی اس   نه در خود یب ی.

گ  ایبکه حه این تطبیق نبود ماگ  مقوود امام تقیّه حود نیازی »بی  الله مظفّ  می ف ماید: 

تقیّه دیگ ی در خود یب ی و تعمیم حدیث وهود داشنه حاشد  ولی دلیلی ح  بن وهود 

ندارد و خلاف ف   اس ز زی ا ف    این اس  یه تقیهّ تبها در مد وعیّ  حلف حه 

طلاق اس  پس مقنضای أدل  حمل یلام منکلّم ح  طبق ظاع  بن اس  مگ  ایبکه علم 

ی ح  خلاف بن قائم شود و در مقام  در اسندهاد حض ، ابین ق یبه ای وهود یا حجّن

ندارد پس می توان حه اسندهاد حض ، ح ای اثبا، تعمیم عمه بثار در حدیث رفع تمسعّ 

 (113-114  ص1ج  )مظفّ   حی تا «نمود.

 نظریه دوم: عدم حجّیّت علّت.

موهب می شود یلام  ظهور در هدّیّ  این نظ یّه معنقد است  یه تقیّه ای حودن تطبیق   

 نداشنه حاشد و دیگ  عقلاء حباح  هدّیّ  در یلام نگذارند.

 دلیل این نظ یه  عدم ظهور در هدّیّ  در ابین مواردی می حاشد.

این روای  ظهوری در واقعی حودن اسندلا  »بی  الله سیّد مثمّد روحانی می ف ماید: 

اسندلا  حض ، هدلی حاشدز زی ا مخاطب  حه حدیث رفع ندارد  حلکه ممکن اس 

حض ، ظهور حدیث در رفع حکم وضعی را قبو  داشنه اس  و مثل این مطلب حه وفور 

 (419-411   ص4ج  1413)حکیم   «در یلام ایدان یاف  می شود.

م اد ایدان  این اس  یه عمان طور یه در قسم اوّ  حیان شد  تعلیل عای هدلی و إقباعی 

ق نیز حه وفور یاف  می شود  پس وقنی تطبی:ئی است  یه در یلما، معوتومین  تعلیلی عقلا

تعلیتل ح  حکم معللّ  در این موارد تقیهّ ای استتت  و از ط فی تعلیل عای اقباعی در یلما،  

 ایدان حسیار اس   دیگ  عقلاء ادل این تعلیل را حمل ح  هدیّّ  نمی یببد. 
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دور، تقیّه ای حوده اس ز زی ا حدیث  اسندهاد حض ، حه»امام خمیبی می ف ماید: 

رفع م حو  حه حطلان حلف حه طلاق و عناق نمی حاشتتدز زی ا این دو حلف ذاتاً حاطل می 

حاشتبد و ای اه تأثی ی در بن ندارد پس در این دتور، استنفاده حکم وضعی از حدیث    

و  را ذی  ف مود ۹رفع وههی ندارد و شتتاید از ایب و حضتت ، دتت فاً یلام رستتو  خدا 

 علّ  حطلان را یلام ایدان ق ار نداد. 

حله از این روای  اسنفاده می شود یه عمه عامّه یا ح خی از بنها قائل حه اسنفاده حکم 

 (11-14  ص4ج  1441)خمیبی   «وضعی از حدیث رفع حوده اند.

  نظر برگزیده:

در  ض ،نظ  دثیح در این مسأله قو  دوم اس . دلیل این مطلب این اس  یه وقنی ح

مقام تقیّه است  و تطبیق علّ  ح  حکم تقیّه ای است   ظهور در هدّیّ  نستتب  حه ادل   

علّ  شتتکل نمی گی دز زی ا وقنی مقام  مقام تقیّه استت  و حضتت ، مجبور استت  ح ای 

مخاطب علّ  حکم را ذی  یبد شتتاید علّنی را ذی  یبد یه مورد پذی ت مخاطب استت  

بان ه گذشتتت  تعلیل عای اقباعی حه وفور در اگ اه مورد قبو  حضتتت ، نیستتت  و ا

 یاف  می شود.:یلما، معوومین

ح خی از موارد وهود دارد یه شتبیه این حثث است  حه این دور، یه د  ای یلام   

حضت ، تقیّه ای اس  و طبیعناً ننیجه نیز تقیّه ای خواعد حود  ولی تقیّه ای حودن یب ای  

 تعلیلی وهود ندارد.یلام معلوم نیس  و حه د اح  در یلام  

 نظ  دثیح در این مسأله عمانبد مسأله ساحق اس  و دلیلی ح  حجیّّ  یب ی وهود ندارد.

  تطبیق   فقهی:

می ف ماید: در مبطقه حی ه ح  احو العباّس وارد شدم. او حه من گف : نظ ، ۷امام دادق »ألف( 

 امام اس  اگ  روزه حگی ینسب  حه روزه ام وز ایس ؟ حه او گفنم: این مطلب در اخنیار 
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روزه می گی یم و اگ  افطار یبی افطار می یبیم. او حه  لامش گف : سف ه را حیاور و من حا او 

 (14  ص4ج  1441)یلیبی   «خوردم در حالی یه یقین حه رمضان حودن بن روز داشنم.

نه ه یار رفحدون شعّ در این مورد تقیهّ ح»مثققّ ناییبی در ذیل این روای  می ف ماید: 

اس   ولی احنما  دارد تقیهّ در تطبیق امام مسلمین ح  بن شخص ملعون حاشد و ادل حکم 

تقیهّ ای نباشد  پس این روای  ح  ثبو، علا  حه وسیله حکم حایم دلال  می یبد و احنما  

 (443   ص1ج  1413)ناییبی  « دارد تقیهّ در ادل ثبو، علا  حه وسیله امام مسلمین حاشد.

ر ایبجا دتتت  ی یعبی امام حودن خلیفه عبّاستتتی و ننیجه یعبی ایبکه حا اعلام عید از د

ستتوی خلیفه عبّاستتی افطار هایز می شتتود تقیّه ای استت   ولی احنما  دارد یب ی یعبی 

 ایبکه هواز افطار حا نظ  امام ثاح  شود تقیّه ای نباشد. 

حو  ی ده و حو  او حه  از هانوری یه۷علی حن هعف  می گوید: از امام یاظم»ب( 

مسجد یا دیوار بن اداح  ی ده پ سیدم یه بیا می توان قبل از شسنن بن در مسجد نماز 

 (411  ص 3ج  1449)عاملی   «گزارد؟ حض ، ف مود: اگ  خدع شود إشکالی ندارد.

بی  الله خویی در حثث وهوب ازاله نجاستت  از مستتجد این دتتثیثه را مط ح ی ده و 

مستنفاد از سؤا  و هواب در این دثیثه  واضح حودن وهوب ازاله نجاس  از  »می ف ماید: 

 مسجد و نجس حودن حو  اارپایان در نزد سائل اس  و حض ، بن را تق ی  نمود.
هه  سؤا  در این روای   مزاحم  وهوب ازاله حا نماز در ف   سعه وق  اس  

ماز مقدّم گ دد یا تأخی  بن و ایبکه بیا وهوب ازاله نجس از مسجد فوری اس  تا ح  ن
هایز اس  و حض ، در هواب حین ف   خدکی و عدم خدکی نجس تفویل داد حه 

 این دور، یه در دور، اوّ  تقدیم نماز هایز اس   حه خلاف دور، دوم. 
حله اخذ حه این روای  از هه  نجس شم دن حو  اارپایان ممکن نیس ز زی ا روایا، 

ی نماید  پس از این هه  حمل ح  تقیّه می گ دد  ولی این حسیاری ح  پایی بن دلال  م
مطلب ض ری حه حجّیّ  یب ی )وهوب ازاله نجس از مسجد( نمی زند  پس تقیّه در 

 (44-39  ص4ج  1411)خلخالی   «تطبیق  مانع حجّیّ  یب ی نمی گ دد.
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 در ایبجا د  ی یعبی نجاس  حو  دواب و ننیجه یعبی وهوب پاک ی دن قسمنی از

مستجد یه بلوده حه حو  دوابّ شده تقیّه ای اس   ولی احنما  دارد یب ی یعبی وهوب  

 ازاله نجس از مسجد تقیّه ای نباشد. 

همیل می گوید: از حض ، درحاره م دی یه دو ریع  نماز خوانده و ح  می خیزد »ج( 

 اپ سیدم. حض ، ف مود: نمازت را دوحاره حخواند سپس حض ، حدیث ذی الدمالین ر

از های خود ح  نخواسنه حود و اگ  ح  خواسنه حود  ۹حیان ی ده و ف مود: رسو  خدا 

 (345  ص4ج  1441)طوسی   «نمازت را تک ار می نمود.

بی  الله خویی در حثث یسی یه یع ریع  را ف اموت یبد و حعد از سلام حعد از 

ا، اشنما  این روای»اید: اتیان حه حدث منذیّ  گ دد روایا، حطلان را مط ح ی ده و می ف م

ح  حکای  سهو الببیّ یه حا ادو  مذعب ناسازگار اس   ض ری حه اسندلا  حه این روایا، 

در « لو»وارد نمی نمایدز زی ا حض ، سائل را در این حکای  تودیق نک د ابان ه یلمه 

ح ای امنبای اس   ولی حض ، از روی « لو»یلام حض ، ح  این مطلب دلال  دارد و 

قیّه بن را تکذیب نبمود. امّا حیان حکم یلّی حکم واقعی اس  و تقیّه ای در بن نیس   ت

 (11-14  ص11ج  1411)خوئی   «اگ اه تطبیق ح  مورد مبنبی ح  بن اس .

 قسم سوم: تقیّه ای بودن حکم معلّل

اگ  در رواینی حکمی حیان شتود یه تقیّه ای اس  و ح ای بن حکم  تعلیلی ذی  شود یه  

ص��لةتقیّه ای حودن بن مدتکوک حاشتد  بیا بن تعلیل حجّ  اس  و در بن    الجدّ هاری  أ

 می شود و حمل ح  تقیّه نمی گ دد یا از حجّیّ  ساقط می گ دد؟    

 در این مسأله دو نظ یه وهود دارد:

 ل: حجّیّت علّت.نظریه اوّ

 الجدّ در علّ  هاری می گ دد. ةأصالدر مواردی یه حکم معلّل تقیّه ای اس   
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الجدّ یع أدل عقلائی اس  یه در موارد شعّ در تقیهّ  ةأصالدلیل این مطلب  این اس  یه 

ای حودن هاری می شود و در مقام  اگ اه تقیه ای حودن حکم معللّ اثبا، شده اس   ولی 

 هاری می الجدّ ةأصالتقیهّ ای حودن علّ   شع وهود دارد  حباح  این نسب  حه علّ   نسب  حه 

الجدّ رفع ید می شود یه ق یبه ای ح  تقیهّ ای حودن وهود  ةاصالگ ددز زی ا تبها در دورتی از 

داشنه حاشد و در مقام  اگ اه نسب  حه حکم معللّ ق یبه ح  تقیهّ ای حودن وهود دارد  ولی نسب  

 الجدّ هاری می گ دد. ةاصاله علّ   ابین ق یبه ای وهود ندارد  پس در مورد علّ   ح

ف مودند: یسی یه نمی داند در ریع  سوم اس  یا اهارم   :امام حاق  یا امام دادق» -1

حایسند و یع ریع  دیگ  حخواند و یقین را حا شعّ نقض نکبد و شعّ را در یقین داخل 

ن نقض نماید و حباء ح  یقین حگذارد و حه شعّ در عیچ حالنی اعنبا نکبد  ولی شعّ را حا یقی

 (354 -351  ص3ج  1441)یلیبی  « نکبد.

اگ  ظهور این »شتتیخ أنوتتاری در ذیل این دتتثیثه در حثث استتنوتتثاب می ف ماید:  

دتثیثه را در حباء ح  أقلّ یه مطاحق اسنوثاب اس  حپذی یم  اموری وهود دارد یه موهب  

این ظهور می گ دند  مثل منعینّ حودن حمل بن ح  تقیهّ یه خلاف أدل اس  و عم رفع ید از 

ابین حمل ح  تقیهّ در مورد روای  و حمل قاعده مورد استندهاد ح  حیان حکم واقعی تا تقیهّ  

در تطبیق قاعده حاشتد  نه در خود قاعده و این مطلب اگ اه ممکن اس   ولی خلاف ظاع   

 (14  ص3ج  1441)انواری  « اس .

م اد ایدان  این اس  یه اگ  حکم معلّل نصّ حود  علّ  حمل ح  تقیّه نمی گد  و 

قائل حه تفکیع حین علّ  و حکم معلّل در تقیه ای حودن می شدیم  ولی وقنی حکم معللّ 

ظهور دارد و نصّ نیس   ح ای ایبکه ابین تفکیکی پدید نیاید  حکم معلّل را ح  خلاف 

 بیم تا حکم معلّل تقیّه ای نگ دد و ابین تفکیکی پیش نیاید. ظاع  بن حمل می ی

ممکن است  گفنه شود: مج دّ إشکا  در م حله تطبیق  »مثقّق ع اقی می ف ماید:  -4

ی دل یب ااگ اه حه خاط  حمل بن ح  تقیّه حاشتد  ضت ری حه استندلا  و مد وی حودن    
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استت  از بنجایی یه حضتت ،   وارد نمی یبد  ابان ه در حدیث رفع این اتّفاق رخ داده

این یُب ی را از روی تقیّه ح  حلف حه طلاق و عناق و دتتدقه حه ایزی یه مالع استت   

 تطبیق نمود  ولی مد وی حودن أدل یُب ی لطمه ای ندیده اس .

عار  می دل یب ی تاحنما  تقیّه در احنما  تقیّه در م حله تطبیق حا ااگ  گفنه شود: 

در ط ف  ةالجه ةصالا: یلام شما در دورتی دثیح حود یه نماید  در هواب می گوییم

 ةصالأبن هاری می گد  در حالی یه حنّی در ف   تقیّه ای حودن یب ی  أث  عملی ح  

در أدل یب ی حدون معار  هاری  ةالجه ةأصالدر تطبیق من تّب نمی حاشد  پس  ةالجه

 (354  ص4ج  1444)ع اقی  « می گ دد.

 اشکالاتی حه یلام مثقّق ع اقی وارد شده اس . 

دثیح  بن اس  یه در مقام  معارضه ای حین دو »شهید ددر می ف ماید:  اشکال اولّ:

در تطبیق نیس   ةالجه ةأصالرخ نمی دعد. علّ  این مطلب  أث  نداشنن  ةالجه ةأصال

دائ  حین أقلّ و أیث  ابان ه مثقّق ع اقی ادّعا ی ده اس   حلکه علّ   این اس  یه أم  

 اس   نه منبایبین.

توضتیح مطلب  ایبکه یب ی در مقام حه أدتل یب ی یه اسنوثاب حاشد و اطلاق بن   

نسب  حه حاب ریعا، مبثلّ می گ دد و إطلاق بن قطعاً هدیّ نمی حاشد  اه أدل یب ی 

��لهدیّ حاشتتد یا خی   پس  ��لدر أدتتل یب ی هاری شتتده و  ةالجه ةأص� در  ةالجه ةأص�

 ةالجه ةأصالدر تطبیق اگ   ةالجه ةأصالتطبیق حا بن معارضته نمی یبدز زی ا مقوتود از   

ص��لدر إطلاق است   هدیّ نبودن إطلاق مث ز است  و اگ  مقوود     در حکم  ةالجه ةأ

اسنببا  شده ح ای واقعه اس   بن نیز حه دور، حنمی هدیّ نمی حاشدز زی ا حکمی یه 

که در حیان ایب ةالجه ةأصالندن ریع  اس  و اگ  مقوود  از بن استنببا  می شود اسبا 

مثلّ یلام از موادیق حقیقی إطلاق یب ی اس   شکّی در بن نیس  اه یب ی یا إطلاق 

 (119  ص5ج  1441)حائ ی  « بن هدیّ حاشد یا خی .
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منعار  در یب ی و  ةالجه ةأصالاگ  وهود دو »شهید ددر می ف ماید:  إشکال دوم:

حپذی یم  ایبکه گفنه شود دومی قطعاً ساقط اس  معبا نداردز زی ا دومی اث ی تطبیق را 

در یب ی و مثل این یلام تبها در ادو  عملیّه دثیح  ةالجه ةأصالندارد مگ  در طو  

از ادو  ظهوری عقلائی اس  یه لوازمش اثبا، می گ دد   ةالجه ةأصالمی حاشد  ولی 

در  ةالجه ةأصال  می یبد و در مقام  مدلو  إلنزامی پس ثبو، أث  ح  مدلو  إلنزامی یفای

 «در یب ی اس ز زی ا یکی از این دو أدل مخالف واقع اس . ةالجه ةأصالتطبیق  تکذیب 

 (119  ص5ج  1441)حائ ی  

اگ  م اد »بی  الله شیخ حسین حلیّ در تثلیل یلام مثققّ ع اقی می ف ماید:  إشکال سوم:

در تطبیق حه خاط  سقو   ةالجه ةأصالایدان ابان ه ظاع  یلام ایدان اس   این اس  یه 

بن طبق عمه تقادی   هاری نمی گ دد  این مطلب تبها حباح  مسلع مثققّ ناییبی مببی ح  ایبکه 

تعار  ادو  اس  هاری می گ دد. اماّ طبق مببای مثققّ ع اقی  سبب تأثی  علم اهمالی

مثل تأملّ اس   مگ  ایبکه م اد ایدان  این حاشد یه مقام از موارد علم اهمالی در مخالف  

تقیهّ نمی حاشد  حلکه مسأله از حاب علم خارهی حه این اس  یه اسنوثاب در مسأله شعّ در 

و  در این اس  یه یب ی تقیهّ ای اس  و نسب  عدد ریعا، هاری نمی گ دد و شعّ مبث

 (11-14  ص9ج  1434)حلیّ  « حدون معار  هاری می گ دد. ةالجه ةأصالحه بن 

 نظریه دوم: عدم حجّیّت علّت 

  الجدّ در علّ ةأص�الح خی از ادتولیین معنقدند در هایی یه حکم معلّل تقیّه ای حاشد   

 هاری نمی گ دد.

 دلیل این نظ یّه 

س یان عدم هدیّ حودن حه »بی  الله عاشمی شاع ودی در حیان وهه این نظ یه می ف ماید: 

لکه الجدّ در یب ی و تطبیق نیس   ح ةأصالیب ایی یه حض ، ف موده حه خاط  تعار  حین 

حه خاط  این اس  یه هواب حض ، حباء ح  ایبکه م اد حض ،  اسنوثاب حاشد  در مقام  
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حاشد و یب ای اسنوثاب از دلیل دیگ ی اسنفاده ندده تا حمل ح  در ع  دور، هدیّ نمی 

هدیّّ  شود  پس وقنی این همله حه دور، هدیّ دادر ندده اس   تعمیم اسنفاده نمی شود 

مگ  نسب  حه بن ایزی اس  یه هدیّ اس  یه در مقام  معلوم نیس   پس تفکیع حین تطبیق 

 (113-114  ص3ج  1431)شاع ودی  « و یب ی در مقام  دثیح نیس .

نقد: بن ه هدیّ نیست  حکم معللّ یعبی حباح  ایث  گذاشتنن استت   ولی نسب  حه علّ     

احنمتا  هدیّّ  وهود دارد اگ اه این علّ  تطبیق ح  حکم معللّ نمی یبد حه این معبا یه در  

ه قدر ح این موارد نوح  حه استنوثاب نمی رسد و از بنجا یه در حیان حکم حه داعی تقیهّ حاید 

یازی حه بن تقیهّ ای حود تقیهّ ای حود یه ن« لاتبقض الیقین حالدعّ»ض ور، اینفا ی د اگ  قضیهّ 

نبوده است ز زی ا عمده این است  یه حضت ، در حکم معللّ یعبی حباء ح  ایث  گذاشنن تقیهّ    

 نموده و سخن عامهّ را در ظاع  پذی فنه اس .

یبد تقیّه اقنضتتاء می یبد یه حضتت ، در  حله  اگ  مخاطب از علّ  این حکم ستتؤا 

 علّ  عم تقیّه نماید.

 نظر برگزیده: 

اری ه ةالجه ةأصالحقّ این اس  یه اگ  حکم معلّل تقیّه ای و  ی  واقعی حاشد  در علّ   

شده و وههی ح ای حمل بن ح  تقیّه وهود نداردز زی ا وقنی حض ، در حکم معللّ تقیهّ 

ع فی نداردز زی ا  الباً در موارد حیان حکم موافق عامّه  مخاطب  می یبد  تقیّه در علّ  وهه

یا سامعین حا شبیدن حکم تقیه ای حض ، قانع می شوند و تقیه در علّ  تقیّه حیجا و در 

  ی  مورد ض ور، اس .

 قسم چه رم: مع رض داشتن حکم معلّل

 در ح خی موارد  حکم معلّل معار  دارد و از حجّیّ  ساقط می گ دد.

حثث در این واقع می شود یه در ابین مواردی  علّ  نیز از حجّیّ  ساقط می گ دد 

 الجدّ هاری می شود؟ ةأصالیا ایبکه در مورد علّ  
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وهه عدم حجیّّ  علّ  در این موارد  این اس  یه عقلاء اگ اه ممکن اس  تبعیض در 

حجی  را در موارد  ی  تعلیلی حپذی ند  ولی در موارد تعلیل دار  وقنی حکم معللّ داار معار  

 الجدّ را در علّ  هاری نمی یببد.  ةأصالمی شود  حه هه  راحطه وثیق حین علّ  و معلو   

ن اس  یه علّ  در این قسم حجّ  می حاشدز زی ا ابان ه در قسم سوم ولی حقّ  ای

گذش   حنّی در هایی یه حکم معلّل قطعاً تقیّه ای اس   علّ  حجّ  می حاشد  پس حه 

ط یق أولی در موارد معار  داشنن حکم معلّل یه احنما  تقیه ای حودن حکم معللّ 

 وهود دارد  علّ  حجّ  می حاشد.

 ع نمونه از این مسأله اشاره می نماییم.در ایبجا حه ی

درحاره م دی یه حجّ تمنّع رف  و :احو حوتتتی  می گوید: از امام حاق  یا امام دتتتادق»

عدیی پیدا نک د تا ایبکه در روز حازگد  پو  گوسفبدی را یاف  سؤا  نمودم یه ابین 

ا ایّام زی شتتخوتتی گوستتفبد را ق حانی یبد یا روزه حگی د؟ حضتت ، ف مود: روزه حگی دز 

 (549  ص4ج  1441)یلیبی  « ق حانی ی دن گذشنه اس .

یسی یه عدی و پو  بن را نداشنه حاشد و در ایّام تد یق »بی  الله خویی می ف ماید: 

یا حعد از بن واهد بن گ دد و روزه نگ فنه حاشتتد حه خاط  بیه شتتت یفه و روایا، منعددّ  

هاء ح  وهوب ق حانی ی دن تستتالم نموده اندز روزه حگی د  ولی اگ  روزه نگ فنه حاشتتد فق

 زی ا منمکّن از بن می حاشد و ددر بیه ش یفه شامل او می گ دد. 

وئی  )خ« حله  مفاد معنب ه احو حوتتی  عدم لزوم ق حانی ی دن در این ف   می حاشتتد. 

 (411-411  ص49ج  1411

حکم معلّل یعبی  در ایبجا حثث در این واقع می شتود یه حا توهّه حه معار  داشنن 

وهوب روزه  بیا می توان حه تعلیل در این موارد اخذ ی د و در سای  موارد حدان تمسّع 

 نمود؟
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 نتیجه گیری

 ةالأصتبعیض حین علّ  و حکم معلّل  دارای اقسام گوناگونی دارد یه در ح خی از بنها 

 الجدّ هاری می شود و در ح خی موارد هاری نمی شود.

الجدّ را در بن  ةأصالای حاشد  می توان حه حکم معلّل أخذ ی د و  اگ  علّ  تقیّه 

 هاری نمود. 

دلیل این مطلب  این اس  یه عقلائی اس  یه منکلّم ح ای مطلب حقّی تعلیل اقباعی 

ذی  یبد یه حه ادطلاح حه بن حکم  می گویبدز زی ا وقنی منکلّم ملاحظه می یبد یه 

د  حه های تعلیل واقعی از تعلیل هدلی اسنفاده مخاطبش در پذی ت حکم قانع نمی شو

 می یبد تا او را قانع نماید.

ولی اگ  حکم معلّل تقیّه ای نباشد  ولی تطبیق علّ  ذی  شده ح  بن تقیّه ای حاشد  

وقنی حض ، در مقام تقیّه اس  و تطبیق علّ  ح  حکم تقیّه ای اس   ظهور در هدیّّ  

ز زی ا وقنی مقام  مقام تقیّه اس  و حض ، مجبور نسب  حه ادل علّ  شکل نمی گی د

اس  ح ای مخاطب علّ  حکم را ذی  یبد شاید علنّی را ذی  یبد یه مورد پذی ت مخاطب 

 اس  اگ اه مورد قبو  حض ، نیس .

عم ابین اگ  در رواینی حکمی حیان شود یه تقیّه ای اس  و ح ای بن حکم  تعلیلی 

  هدّیّ  وهود دارد اگ اه این علّ  تطبیق ح  حکم ذی  شود  نسب  حه علّ   احنما

معلّل نمی یبد و از بنجا یه در حیان حکم حه داعی تقیّه حاید حه قدر ض ور، اینفا ی د  در 

 الجدّ هاری می گ دد. ةأصالمورد علّ   

حله  اگ  مخاطب از علّ  این حکم ستؤا  یبد تقیّه اقنضاء می یبد یه حض ، در علّ  عم  

 اید.تقیّه نم

الجدّ را  ةاصالو اگ  حکم معلّل معار  داشنه حاشد  علّ  حجّ  می حاشد و عقلاء 

  در مورد علّ  هاری می یببد و نکنه بن عمان نکنه در ف   قبلی اس .
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